
صفحه 7
دو شنبه 23 بهمن 1402 
2 شعبان 144۵ - شماره 23۵1۵   moghaavemat@kayhan.ir

»در مسئله  غزّه پیش بینی ها دارد به تدریج خودش 
را کاملًا نشــان می دهد. از اوّل پیش بینیِ روشن بینانِ 
دنیــا، چه این جا و چه جاهای دیگر این بود که در این 
قضیه آنی که پیروز خواهد شــد، مقاومت فلســطین 
است، آنی که شکست خواهد خورد، رژیم خبیثِ ملعونِ 
صهیونیست است. رژیم صهیونیستی بعد از این قریب 
صد روز جنایتــی که دارد انجام می دهد، به هیچ کدام 
از هدف هایش نرسیده است. اعلام کردند حماس را از 
بین می بریم، نتوانستند. اعلام کردند مردم غزه را منتقل 
می کنیم، نتوانستند. اعلام کردند جلوی اقدامات مقاومت 
را می  گیریم، نتوانستند.« این جملات بخشی از بیانات 
رهبر انقلاب اسلامی در روز ۱۹ دی ماه است که در آن 
به شکست رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خود در 
نوار غزه اشــاره کرده اند. اکنون که ۱۰۰ روز از تهاجم 
رژیم صهیونیستی به نوار غزه می  گذرد، ناکامی تل آویو 
در جامه عمل پوشاندن به اهدافی که وعده تحقق آن ها 
را داده بود، بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. 

دلایل شکست جدید رژیم صهیونیستی مقابل مقاومت
سیلی

سال پنجم درس می خواند. یک روز همان طور که دست 
 بر صورتش گذاشته بود، با ناراحتی وارد خانه شد. از پلک های 
پف کرده اش فهمیدم  گریه کرده اســت. او را کنار کشیدم و 

پرسیدم:
»حسن! چرا ناراحتی؟«

جواب داد:
»معلم سر کلاس به  من سیلی زد.«

نگران شدم و دوباره پرسیدم:
»چرا؟«

دوباره جواب داد:
»نمی دونم!«

پســرم آن روز چیــزی نگفــت، امــا وقتــی روز بعد از 
همکلاسی اش علت را جویا شدم فهمیدم حسن سر کلاس اعلامیه توزیع کرده بود. معلم پرسیده بود:

-»آقاسی زاده! چه چیزی بین بچه ها پخش کردی؟«
 حسن جواب داده بود:

-»چیزی نیست.«
آن وقت معلم از شاگردان پرسیده بود و بچه ها هم چون حسن را دوست داشتند گفته بودند:

-»ما چیزی ندیدیم.«
معلم حسن را جلوی تخته سیاه برده و گفته بود:

»باید بگویی چه چیزی رو رد کردین؟«
 و جواب سکوت او سیلی بود که به صورتش زده شد.

همان سیلی باعث شد تا حسن با سیل خروشان مبارزات همراه شود؛ سیلی که کاخ ظلم را 
فروریخت.

* خاطره ای از شهید حسن آقاسی زاده شعرباف
راوی: تقی آقاسی زاده شعرباف، پدر شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

یادی از روحانی شهید مصطفی حجتی

فدایـی انقـلاب
در 2۹ دی ســال ۱32۱در خانواده ای روحانی در 
شهرستان جلفا از توابع استان آذربایجان شرقی کودکی 
دیده به جهان گشــود کــه نامش را مصطفی نهادند؛ 
پدرش مرحوم شــیخ قربانعلی از روحانیون با تقوا و از 
شــخصیت های مورد احترام آن دیار بود و او از   همان 
سنین کودکی درس تقوی و عدالت را در محضر این 

پدر معظم آموخت.
مصطفی پس از اتمام تحصیلات ابتدائی به سبب 
عشقی که به اسلام و روحانیت داشت به مدرسه دینی 
نمازی در شهرستان خوی رفت و سپس در سال ۱33۴ 
به منظور ادامه تحصیلات دینی و کسب معارف اسلامی 

به حوزه علمیه قم وارد گردید و از این منبع سرشــار کســب فیض نمود و تا ســطح سه دروس 
حوزوی را به پایان رسانید. در سال۱3۴2  از یاران با وفای حضرت امام بود و با وجود جو خفقان 
آن دوران اعلامیه های ایشان را مخفیانه به شهرستان های آذربایجان شرقی حمل می نمود و در 

میان علاقه مندان پخش می کرد و به بیداری ملت یاری می رساند.
 در سال ۱3۵۱ جهت خدمت به مردم مسلمان به تهران عزیمت نمود و در دوران شکوفایی 
نهضت اســلامی نقش بســزایی ایفا نمود، به طوری که اکثر راهپیمایی های منطقه غرب تهران 
به هدایت او صورت می گرفت و شــعارهای تظاهــرات را او ندا می داد. در تهران امامت جماعت 
مسجد سیدالشهداء )ع( را نیز بر عهده گرفت و در این مقام به ارشاد و راهنمایی مسلمین خدمات 

شایانی به انجام رساند.
دی  ۱3۵۷از جمله شرکت کنندگان در تحصن قهرمانانه و تاریخی روحانیون مبارز در مسجد 
دانشگاه تهران بود و توانست با حضور خود در این تحصن همراه با سایر روحانیون و شخصیت های 
برجسته انقلاب یکی دیگر از دسائس استکبار جهانی را خنثی نماید و در   همان زمان نیز در همه 
امور انقلاب فعالانه مشارکت داشت. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سنگر مسجد 
و کمیته های انقلاب اسلامی به فعالیت پرداخت و با شور و شوقی وافر، روز و شب خود را وقف 

اسلام و انقلاب نمود.
 شهید حجتی در غروب شنبه هشتم اسفند ۱3۶۰، نماز مغرب و عشاء را با حلاوتی دیگر ادا 
کرد و عازم منزل شد. دو تن از عوامل گروهک تروریستی منافقین به منظور کشتار امت حزب الله 
در خیابان ها تردد می کردند. با مشاهده اتومبیل وی، او را آماج گلوله های شوم خود قرار دادند و 
پس از ارتکاب این جنایت از صحنه گریختند. جسم مطهرش پس از تشییع باشکوهی در بهشت 

زهرا)س( به خاک سپرده شد.

سعید رضایی

شــهدای میرسالاری، قهرمانان و دلاورانی از نسل 
امام موســی کاظم)ع( هســتند. ســادات میرسالاری 
شــهدای والامرتبه و گرانقدری تقدیم انقلاب اسلامی 
ایران کرده اند. در کتاب »همنشینان مهتاب« که توسط 
سید کاظم مطلوبی میرسالاری گردآوری شده، مروری بر 
زندگینامه و وصیت نامۀ سرداران و۱۱۰  شهید سادات 

میرسالاری ذکر شده است.
صفحه فرهنگ و مقاومت کیهان در آذرماه ۱3۹۹ 
در گزارشی با عنوان »خواب آمریکا را آشفته کردند«، 
برش هایی از زندگینامه و وصیت نامه چند شهید والامقام 
از سادات میرسالاری منتشر نمود که منبع آنها کتاب 
همنشــینان مهتاب و مصاحبه با آقای ســید ابراهیم 
میرسالاری فرزند معزز شهید سید عزیزالله میرسالاری 
و همسر مکرمشان سیده مدینه میرسالاری)ساداتی( 
فرزند شهید سید ابوالحسن میرسالاری)ساداتی( بود. 
در خردادماه ۱۴۰۱ نیز در گزارشی با عنوان »شهیدی 
که مژده وصل از رسول الله)ص( گرفت« در مورد شهید 
سید عزیز الله میرسالاری در صفحه فرهنگ و مقاومت 

منتشر گردید.
پایگاه بسیج برادران آیت الله طالقانی و پایگاه بسیج 
خواهران امســلمه و مســجد حضرت مهدی)عج( در 
شهرک طالقانیِ اسلامشهر مسابقه شهدای میرسالاری را 
با محوریت جزوه ای که بر اساس مطالب کتاب همنشیان 
مهتاب و دو گزارش کیهان در مورد شهدای میرسالاری 
و برخــی اطلاعات تکمیلی دیگــر در پاییز  ۱۴۰۱به 
صورت کشوری برگزار نمود. مراسم پایانی این مسابقه 
در قالب یادواره شهدا با مداحیِ کربلایی احمد صفری 
و سخنرانی حجت الاســلام و المسلمین برقراری امام 
جمعه اسلامشهر و خاطره گویی و روایت گریِ آقای سید 
ابراهیم میرسالاری فرزند شهید سید عزیزالله میرسالاری 
و صحبتهای کامران پورعباس پژوهشگر و نویسنده حوزه 
ولایت فقیه و شــهدا و تهیه کنندۀ گزارش های کیهان 
در مورد شــهدای میرسالاری در مورد عظمت مقام و 
کرامــات حضرت فاطمه زهرا)س( و شــهدا در ۷ دی 

2۰۴۱ برگزار گردید.
در این مســابقه ده ســؤال تســتی و چهار سؤال 
تشریحی به شرکتکنندگان در مسابقه از سراسر کشور 
ارسال و پاسخها ثبت و داوری گردید. سؤالات تشریحی 

به صورت کیفی و بصیرتی بود.
پاسخ های ارسالی شرکت کنندگان از سراسر کشور 
بسیار عمیق، احساسی،کیفی و پرشور بود و حکایت از 
آن داشــت که مخاطبان ارتباط قوی و مستحکمی با 
شهدا برقرار نمودهاند و اهداف عالی مسابقه در سطوح 

بالایی محقق گردیده است. 
در این مســابقه دو سؤال جالب و خاص و منحصر 
به فرد نیز جزو سؤالات تشریحی قرار داشت که پاسخ های 
بسیار زیبا و خاص و منحصربه فردی نیز توسط شرکت 
کنندگان برای این سؤالات ارسال گردید. گزیده ای از 
پاسخها به یکی از این سؤالات خاص را در گزارش قبلی 
با عنوانِ »شــهدایی که زنده و حاضر و ناظر هستند« 
نقل و گزیده ای از پاســخها به سؤال خاص دیگر را در 

این گزارش ذکر می نماییم. 
زندگینامۀ شهید سید الله خواست پرگانی

در بخشی از جزوۀ شــهدای میرسالاری که برای 
مسابقه شهدای میرسالاری تهیه شده، زندگینامۀ شهید 

سید الله خواست پرگانی ذکر شده است: 
»سردار شهید سید الله خواســت پرگانی در سال 
۱3۴۶ در روستای کلگه برون از توابع دهدشت متولد 

شد.
سید الله خواست از کودکی مهر حسین)ع( به دل 
داشت و شور حسینی در سر. برگ برگ دفتر زندگی اش 
نقش و نگار عشق به خود گرفته بود. اخلاق و رفتارش 

زبانزد همگان بود.

بازتابی از گزارش های کیهان در مورد شهدای میرسالاری-2

چگونه می توان بدون خلبان شدن هم 
پرواز کرد؟

مقاومت در فضای مجازی

نابودی حماس؛ رؤیایی که تبدیل به واقعیت نشد
»حمــاس باقی نخواهد ماند، زیرا مــا آن را نابود 
می کنیم.«»بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در ۸ دسامبر 2۰23 این مسئله را بیان کرد. 
او در 3۱ همان ماه نیز در سخنانی مدعی شد: »هدف 

ما از جنگ ]علیه غزه[ نابودی کامل حماس است.« 
از زمان آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار 
غزه پس از عملیات »طوفان الاقصی« رژیم صهیونیستی 
بارها از نابودی جنبش مقاومت اسلامی حماس به عنوان 
اصلی ترین هدف خود یاد کرده است. اما افزایش آمار 
و ارقام تلفات ارتش رژیم صهیونیستی، حکایت از چیز 
دیگری دارد. ارتش رژیم صهیونیستی شمار تلفات خود 
از ۷ اکتبــر تا ۹ ژانویه را ۵۱۹ نفر اعلام کرده اســت. 
البته »ابوعبیده« سخنگوی کتائب القسام اعلام کرده 
که تعداد تلفات صهیونیســت  ها بسیار بیشتر از آمار 

اعلامی آن هاست.
روحیه ایمانی و جهادی رزمندگان مقاومت در کنار 
شاکله قدرتمند نظامی، از مهم ترین دلایل ایستادگی و 
شکست ناپذیری آن پس از ۱۰۰ روز جنگ همه جانبه 
است. مســعود اسداللهی کارشناس مسائل منطقه در 
گفت وگو بــا KHAMENEI.IR، اتخاذ راهبرد اشــتباه 
ورود زمینی به غزه توســط ارتش اســرائیل و راهبرد 
صحیح گروه های مقاومت در ایستادگی مقابل رژیم را 
مهم ترین علت نظامی شکست نظامی آنها عنوان کرده 

و در ادامه ایمان و اعتقاد اســلامی رزمندگان مقاومت 
را مهم ترین دلیل شکســت رژیم صهیونیستی پس از 
۱۰۰ روز جنایــت عنوان می کنــد. کما اینکه روزنامه 
صهیونیستی »یدیعوت آحارانوت« نیز در این خصوصا 
اذعان کرده اســت: »حماس ثابت کرد که یک ارتشِ 
پایان ناپذیر اســت؛ بنابراین سخن گفتن از نابودی آن 
چیزی جز یک توهم نیست.« رهبر انقلاب اسلامی نیز 
در روز ۱۹ دی ماه تأکید کردند: »مقاومت زنده، سرحال، 
آماده، رژیم صهیونیستی، خسته، سرافکنده، پشیمان 
و داغ باطله جنایتکار به پیشانی اش خورده است. این 

وضعی است که امروز وجود دارد.«
از سوی دیگر، »آوراهام شاما« استاد دانشگاه »نورث 
ویسترن« آمریکا در تحلیل نبرد کنونی غزه می گوید: 
»فارغ از آنچه که هم اکنون در غزه می گذرد باید بگویم 
که حقیقتا اســرائیل شکســت خورد و حماس پیروز 
شد.« افزون براین، جنبش حماس و مقاومت فلسطین، 
مقاومت مردمی و دارای پایگاه و پشــتوانه اجتماعی 

است و نمی توان از نابودی آن سخن گفت. این همان 
مسئله ای اســت که »ریچارد سیلورستاین« تحلیلگر 
آمریکایی به آن اشاره کرده و می گوید: »حماس صرفا 
یک تشکیلات نظامی نیست بلکه یک جنبش مبارزه 
ملی محســوب می شــود و به همین دلیل نابودی آن 

غیرممکن است.«
رسوایی تل آویو در آزادسازی اسرای صهیونیست

یکــی دیگر از مهم ترین اهــداف تل آویو از تجاوز 
نظامــی به غزه که نتانیاهو خــود تاکنون چند مرتبه 
وعده تحقق آن را داده، آزادی اسرای صهیونیست بوده 
اســت. با این حال، در مــدت ۱۰۰ روزی که از جنگ 
علیه غزه ســپری می شود، رژیم صهیونیستی حتی از 
آزادســازی یک اسیر خود - خارج از چارچوب مذاکره 

و گفت وگو- عاجز بوده است. 
تنها در طول آتش بــس ۷ روزه که از 2۴ نوامبر 
2۰23 برقرار شد، مقاومت در چارچوب فرآیند مبادله، 
شماری از اسرای صهیونیســت را آزاد کرد. این بدان 
معناست که صهیونیست ها نه تنها در آزادسازی اسرای 
خود با توســل به زور ناکام ماندند، بلکه مجبور شدند 
برای رسیدن به این هدف، با مقاومتی که مدعی بودند 

هرگز با آن مذاکره نخواهند کرد، مذاکره کنند.
صهیونیست ها نه تنها در تحقق هدف اعلامی شان 
در آزادی اسرا ناکام ماندند، بلکه در تلاشهایشان برای 
آزادی اســرا یک رســوایی به بار آوردند. ماجرا به ۱۵ 

دســامبر بازمی گردد، یعنی زمانی که ارتش اســرائیل 
اعلام کــرد نیروهایش در جریان عملیات آزادســازی 
شماری از اســراء در غزه 3 تنَ از آن ها را به اشتباه به 
قتل رســاندند. این رسوایی بزرگ، موجی از اعتراضات 
در اراضی اشغالی را به دنبال داشت و فشارهای داخلی 
علیه نخســت وزیر رژیم صهیونیستی را بیش از پیش 
تشــدید کرد. »هرتزی هالیوی« رئیس ستاد کل ارتش 
اسرائیل در واکنش به این رسوایی گفت: »ارتش اسرائیل 
در مأموریتی که برای آزادسازی اسراء ترتیب داده بود، 

شکست خورد.«
»ابوعبیده« سخنگوی شــاخه نظامی حماس نیز 
اعلام کرد: »اسرائیل جز از طریق فرآیند تبادل و عمل 
به شــروط مقاومت نخواهد توانســت اسرایش را زنده 

بازپس گیرد.«
امین حطیط، استراتژیست لبنانی نیز در گفت وگو 
بــا KHAMENEI.IR و در تحلیــل چرایــی ناکامــی 
صهیونیست ها در آزادسازی اسرای خود گفت: »هیچ یک 
از عملیات های مســلحانه اسرائیل به آزادی اسرای آن 
منجر نشــد، زیرا مقاومت تمامی تدابیر لازم برای دور 
نگاه داشتن اسراء از دسترس رژیم صهیونیستی را به 
خوبــی اتخاذ کرد. در واقع، مقاومت باعث شــد رژیم 
صهیونیستی در برابر دو گزینه قرار گیرد؛ یا همه اسراء 
را به قتل برساند یا برای آزاد کردن شان تن به مذاکره 

و گفت وگو دهد.«

شکست در نابود ساختن زیرساخت نظامی مقاومت
»دانیل هگاری« سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی 
در روز سوم نوامبر 2۰23 مدعی شد که نیروهای ارتش 
این رژیم ضمن پیشروی در غزه زیرساخت های نظامی 
در زیر و روی زمین را از بین می برند. با تمامی این ها، 
شــلیک موشک از نوار غزه به ســمت اراضی اشغالی 
همچنان ادامه دارد و همین مسئله نشان می دهد که 
صهیونیست ها در ضربه زدن به زیرساخت های نظامی 

مقاومت نیز ناکام مانده اند.
کتائب القســام با هدف به تصویر کشــیدن عمق 
ناکامی رژیم صهیونیســتی، در همان دقایق نخست 
ســال 2۰2۴ با شلیک 2۱ موشک »M ۹۰« مناطقی 
در تل آویو را هدف قرار داد. شلیک این تعداد موشک 
آن هم در »ساعت صفر« سال 2۰2۴، مسئله ای است 
که بیانگر قــدرت فرماندهی مقاومت در تعیین زمان 
و مکان حملات موشکی اســت. حماس با این اقدام، 
ادعای اســرائیل مبنی بر نابود ســاختن ۸۰ درصد از 
توانمندی های نظامی مقاومت در حوزه عملیات موشکی 
را برملا ساخت. بدون تردید، شبکه پیچیده تونل های 
حفرشده در سراسر نوار غزه نیز یکی از مهم ترین علل 
و عوامل ناکامی رژیم صهیونیستی در مخدوش ساختن 

توانمندی نظامی مقاومت بوده است.
 ناکامی در کوچاندن اجباری مردم غزه

همان طور کــه رهبر انقلاب اســلامی در بیانات 

اخیرشــان اشــاره کردند، ناکامی صهیونیست ها در 
کوچاندن اجباری مردم غزه از مناطق محل سکونت شان 
به سرزمینی خارج از فلسطین، یکی دیگر از ناکامی های 
رژیم در تحقق اهداف اعلامی شــان اســت. پیشــتر 
صهیونیست ها رسما از تصمیم خود برای انتقال ساکنان 

غزه به خارج از این باریکه سخن گفته بودند. 
در همین  ارتبــاط، »ایتمار بن غفیر« وزیر امنیت 
داخلــی کابینــه »نتانیاهو« در ســخنانی گفته بود: 
»مهاجرت مردم غزه اجازه شهرک سازی در این باریکه 

را به ما می دهد.« 
در همین حال، »بتسالل اسموتریچ« وزیر دارایی 
رژیم صهیونیســتی نیز بر لزوم مهاجرت مردم غزه و 
انتقــال آن ها به خارج از این باریکه ســخن گفت. او 
در ایــن خصوص تأکید کــرد: »جنگ این اجازه را به 
ما می دهــد که بر روی موضــوع مهاجرت مردم غزه 
متمرکز شویم.« او همچنین گفت: »بهترین راهکار از 
نظر من انتقال مردم غزه به کشورهایی است که تمایل 

به پذیرش آنها دارند.«
تمامــی این اظهــار نظرها حاکی از آن هســتند 
که کوچاندن اجباری مــردم غزه یکی از اهداف رژیم 
صهیونیســتی از جنگ علیه مــردم و مقاومت در این 
منطقه بوده و هست. با این حال، صبر و پایداری مردم 
غزه به صهیونیست ها اجازه نداده است تا به این هدف 

خود جامه عمل بپوشانند.
مقاومت و پایمردی مردم غزه در ســرزمین خود 
موجب شده است تا آن ها علی رغم فقدان آب، برق، غذا 
و ابتدائی ترین امکانات زندگی حاضر به تسلیم در برابر 
فشارها برای مهاجرت و کوچ اجباری نباشند. این صبر 
و ایســتادگی تا حدی پیش رفت که »نهاد ابو غوش« 
کارشناس و تحلیلگر سیاســی جهان عرب می گوید: 
»فلســطینی های ســاکن غزه مُردن در این باریکه را 
به مهاجرت ترجیح می دهند.« رهبر انقلاب اســلامی 
در تمجید از این صبر و پایداری تأکید کردند: »گروه 
کوچکی از مردم در زمینی کوچک، آمریکا با آن همه 
ادعا و رژیم صهیونیســتی آویزان به آمریکا را با قدرت 

صبر و ایستادگی خود، عاجز کرده اند.«
امیــن حطیط، تحلیلگــر اســتراتژیک لبنان در 
گفت وگو بــا KHAMENEI.IR درخصوص نقش صبر، 
مقاومــت و اســتقامت مردم غزه در ناکام گذاشــتن 
طرح کوچ اجباری ساکنان این باریکه می گوید: رژیم 
صهیونیستی بیرون راندن مردم غزه از سرزمین خود را 
به عنوان یکی از اهداف اصلی شان دنبال کردند. با این 
حال، ما دیدیم که حتی زمانی که خانه های این مردم 
تخریب شد، نشستن بر روی ویرانه های خانه های شان 
را بر مهاجرت و تســلیم در برابر کوچ اجباری ترجیح 
دادند. مردم غزه این گونه نقشه دشمن را ناکام گذاشتند.

 کامران پورعباس

در ســال ۱3۶۵ در رشــته فرماندهی پیاده وارد 
دانشــگاه امام حســین)ع( گردید و همزمان در رشته 
کامپیوترِ دانشگاه مشهد پذیرفته شد و متعاقب آن در 

رشته خلبانی نیروی هوائی نیز قبول گردید. 
با اصرار فرماندهان و اســاتید دانشگاه، تحصیل در 
رشته فرماندهی را ادامه داد و فارغ التحصیل شد. اما در 
این مدت هیــچ گاه از جبهه ها غافل نبود و مرتب در 

جبهه ها حضور پررنگ داشت. 
بعد از فراغت از تحصیل با آمادگی معنوی کامل و 

ارادۀ راسخ وارد سپاه شد.
خصوصیات اخلاقی اش به حق مختص خود او بود: 
ایمان به هدف، ایثار، بی باکی، شــجاعت، خیرخواهی 
و ابتکار عملِ بی نظیر در وجود او متجلی بود. ایشــان 
متهورانه ترین مأموریت های رزمی را بدون کوچک ترین 
تردیدی به بهترین وجه انجام می داد. هر گاه در عملیاتی 
گرهی حاصل می شد، سید با هوش و ذکاوت خاص اش 

گره گشا می شد. 

پس از مدتــی به عنوان جانشــین فرمانده واحد 
اطلاعات و عملیات لشکر ۱۰ سیدالشهدا منصوب شد. 
در تیپهای امام سجاد)ع(، فاطمه زهرا)س(، تیپ ۱۱۰ 
شهید بروجردی، لشکر ویژه 2۵ کربلا، لشکر فجر و تیپ 

سرافراز ۴۸  فتح عاشقانه خدمت نمود. 
 وی علاوه بــر مأموریــت در لشــکر پیروزمنــد

 ۱۰سیدالشهدا، مســئول تیپ اطلاعات قائم دانشگاه 
علوم و فنون نظامی دانشــگاه امام حســین)ع( را نیز 
بر عهــده داشــت. وی از کارآمدتریــن و پرکارترین 
فرماندهان محسوب می شــد. چندین بار در عملیات 

مختلف مجروح شد.
سید الله خواست از روزی که به جبهه رفت تا لحظه 
شهادت، در بیشــتر عملیاتها نقش کلیدی و ارزنده ای 

داشــت. وی پس از انجام مأموریت های شناســایی در 
حالی که پیشــاپیش دیگر نیروها بود، با آغاز عملیات 
در کنار رزمندگان دیگر به نبرد با دشمن می پرداخت. 
وی خوب فکــر می کرد و به جا تصمیم می گرفت 
و عالــی عمل می کــرد و تمام ایــن حرکاتش رنگ و 
بوی خدایی داشــت و اسوۀ نمونۀ یک مجاهد واقعی و 

فرماندهی تمام عیار بود. 
با شــروع عملیات پدخندق و در پی حضور گردان 
حضرت رسول)ص( در جاده خندق، بین جزایر مجنون 
و شــط علی، سید که به چند و چون منطقه به خوبی 
واقف بود، همراه رزمندگان این گردان در منطقه حضور 
یافت. سید الله خواست فرماندۀ محبوب اطلاعات سوار 
بر موتور مورد اصابت گلوله مستقیم دشمن قرار گرفت 
تا مصداق واقعی چابک ســوار اسب اخلاص باشد و در 

جذبه ای مستانه و خونین به دیدار محبوبش بشتابد. 
وی هنگام شــهادت 2۱ سال داشت و پیکر پاکش 
پنج روز بعد از شــهادت در زادگاهش به خاک سپرده 

شــد. برادر جانبازش محمد لطیف فر نیز پس از سالها 
انتظار به کاروان شهدا پیوست.

در کتاب »پایی که جا ماند«، آمده است:
»شهید الله خواست پرگانی دیده بان قابلی بود و در 

دوره خلبانی پذیرفته شده بود. 
شهید مستوفی زاده به الله خواست گفت: شما که 
دوره خلبانی قبول شده ای، چرا نمی روی دانشگاه؟ شهید 
پرگانی گفت: بدون خلبان شدن هم می شود پرواز کرد. 
ما دیده بان که هســتیم، آن بالا، بالای دکل هستیم. با 

شهادت هم می شود پرواز کرد و به آسمان رفت.«
در وصیت نامۀ شهید پرگانی آمده است:

»همۀ مســائل جامعه را باید با چشمی مسلح به 
عینک الهی بررسی نمود و رضای خدا را در نظر داشت.«
چگونه می توان بدون خلبان شدن هم پرواز کرد؟

دومین سؤال تشریحی مسابقه شهدای میرسالاری، 
سؤالی خاص به این صورت بود:

»در کتاب »پایی که جــا ماند«، چه خاطره ای از 
شــهید الله خواست پرگانی ذکر شــده است و منظور 
شهید پرگانی از این که گفت: »بدون خلبان شدن هم 

می شود پرواز کرد، چه بوده است؟«
گزیده ای از پاســخ های خاصِ شرکت کنندگان در 
مسابقه شهدای میرسالاری به این سؤال خاص را نقل 

می نماییم.
 شهادت، اوج پرواز کردن به سوی خداوند 

و بال گشودن به سوی الله
»منظور این شــهید از این جمله این بوده اســت 
که شهادت و شهید شــدن خود پرواز کردن به سوی 
خداوند و بال گشودن به سوی الله هست. شهادت اوج 
پرواز کردن به سوی خداوند و پیوستن به لقاءالله است. 

منظورشان این بود هدف کسب رضایت پروردگار و پرواز 
به سوی خداوند اســت که باشهادت حاصل می شود. 
شهادت و شهیدن شدن خود نوعی خلبانی و پرواز کردن 

به سوی هدف غایی یعنی خداونداست.«
»وقتی کاری برای رضای خدا ودر جهت او باشــد، 
چه بالای دکل دیده بانی باشی، چه خلبان و چه خانه، 
می شود پرواز کرد و روح انسان به بالا و پیش خدا برود. 
مهم نیت و رضای الهی اســت که باعث می شود انسان 
در هر حالتی شهید باشد و به سمت خدا پرواز کند.«

»منظور شــهید از پرواز در واقع پرواز به ســمت 
پروردگار و شهادت است که نشان دهندۀ این است که 
با هر ســمت و شغلی اگر هدف، خدا باشد و انسان در 
عملش اخلاص داشته باشد می تواند به وصال الهی برسد 

و سعادت شهادت در راه خدا را کسب کند.«
اخلاص و تلاش صادقانه شهید را به پرواز در می آورد 
»پرواز خلبان یک پــرواز مادی با ابزار مادی مثل 
هواپیما و هلیکوپتر اســت اما پرواز شــهید یک پرواز 

معنوی اســت، عبور از تعلقات دنیوی و پیوستن کامل 
به خداســت؛ نیازی به ابزار مادی ندارد، نیاز ندارد که 
حتماً خلبان باشــی. اخلاص و تلاش صادقانه شهید را 

به پرواز در می آورد.«
»وقتی تمام جوارح تســلیم رب شد، وقتی روح از 
حب دنیا جدا شد، وقتی تمام هدف قربت الی الله شد، 
وقتی تمام شــعارها عملی شد، وقتی تمام دل حبیب 
حضرت معشــوق شد، آن هنگام وقت رهایی و پریدن 

و پرواز است.«
»شهید پرگانی به ما فهماند که خلبانی به دانشگاه 
رفتن و مدرک گرفتن و آخر هم پرواز به سوی آسمان 
نیســت. خلبان واقعی کسی اســت که دارای معرفتی 
کامل، چشــمی بصیرت بین و بینشی خداگونه باشد، 
همــه کارهایش را برای رضای خــدا انجام دهد بدون 
کوچک ترین توجه و وابســتگی به مادیــات. ]در این 
صــورت[ قطعاً دارای روحی بلند،آســمانی و ملکوتی 
می شــود، محبوب و معبود خود را همان خدای یگانه، 
تنها کسی که باید عاشقانه و عارفانه و مشتاقانه به سویش 
پروازکرد را می شناسد و سعی می کند تا مسیر را هموار 
کند تا بتواند خود را برای پرواز راستین آسمانی آماده 
کند. شهید پرگانی اشاره می کند به اینکه خلبان واقعی 
کسی است که ابتدا ازسیم خاردار نفس خود عبورکرده، 
آن زمــان می تواند معنای واقعی پــرواز رادرک کند و 
سبکبال وخالصانه برفرازآسمان حرکت کند، ان شاءالله.«
»منظور شــهید از این جمله این است که: مقصد 
خداســت و شــهادت پرِ پرواز تا خدا؛ آری شهادت را 
نه در جنــگ، در مبارزه می دهند. ما هنوز شــهادتی 
بی درد می طلبیم، غافل که شــهادت را جز به اهل درد 

نمی دهند.«

»منظور شهید از این جمله این است که شهادت، 
مرز زمین و آســمان است و شهدا، با شهادت شان این 
مرز را بــه راحتی پرواز خواهند کرد و به خدا خواهند 
رسید و به راستی که شهدا در عروجی جانانه از خاک 

به افلاک پرگشودند.«
 پرواز واقعی یعنی عروج به سوی خدا 

با شهادت 
»منظور این شــهید این بوده است که این پروازها 
ظاهری است. پرواز اصلی و واقعی یعنی عروج به سوی 

خدا با شهادت.«
»منظورشــان این بوده که با شهادت هم می توان 
پرواز کرد و به آســمان رفت. شهدا به تمامی مسائل به 
قول خود شهید با عینک الهی نگاه می کردند و رضای 
خدا را در نظر داشتند. هدف شهید آرمان های دنیایی 
نبوده است بلکه نگاهی الهی به مسائل داشتند. شهید 
به دنبال رسیدن به سعادت و کمال و تقرب به خدا بوده 
است و به عقیده شهید و شهدای دیگر فقط با شهادت 
به این ســعادت می رسند که همین هم درست است. 
شهید با این سخن می خواستند بیان کنند که همواره 
باید به دنبال پرواز و عاقبت به خیری حقیقی باشیم نه 
اینکه مشغول و سرگرم دنیا باشیم. پرواز کردن حقیقی 
و اصلی فقط با شهادت است که به انسان بال می دهد 

برای نزدیک شدن به خدا.«
»اشاره شهید به پرواز، یعنی شهادت. شهادت روایت 
پرواز اســت، عروج آنها که همیشه زنده اند؛ خورشید، 
بزرگ ترین مؤذن صبح اســت و شهید، والاترین مکبر 
آزادگی و کدام تکبیر رساتر و فراگیرتر از شهادتینی که 
در بی تعلق ترین ثانیه های زندگی، بر زبان شهید جاری 
می شــود؟! آری! پرواز ، محصول دل ســپردگی مردان 

جهاد به عالمی فراتر از خاک است؛ محصولی که توازن 
عقل های زمین را درهم می شکند. پس سلام بر شهدا 

که پرواز کردند تا عندربهم یرزقون شوند.«
»شهید اگر در این دنیا بود باید طبق قانون آموزش 
خلبانی رفتار می کرد یعنی یک استاد  می آمد کلاس های 
تئوری و عملی را برگزار می کرد و کارآموز  بعد از گذراندن 
کلاس ها حق پرواز داشــت. شهید  با  فدا کردن  جانش 
این کلاس ها  و نمرات را یک شــبه گرفت و اســتادش 

خداوند  مهربان بود.«
»شهید بزرگوار خوب می دانست برای شهادت نیازی 
به بال و پر داشتن از نوع جسمانی و مادی نیست؛ همین 
که دلی بزرگ و عاشــق داشــته باشی، بصیرت داشته 
باشی و راه درست را انتخاب کنی، چشم دل را به جای 
چشم سر بازکنی، دل از زن و کودک خردسالت ببری 
تا مردمت در آرامش باشــند، تا خاک میهنت را حفظ 

کنی، کفایت می کند. 
برای پریدن روح از قفس تن نیازی نداری تا 2 بال 
بزرگ پرنده روی دوشت داشته باشی، همین که سلوک 

و طریقت می شود مردانگی و شجاعت و ایثار، بس است. 
عاشق خدا شدن و پریدن و سبک شدن، ساده تر از زمانی 
است که بخواهی با ابزار و تکنولوژی به صورت مادی و 
نه معنوی در این دنیا بپری و به آســمان برسی. تمام 
شهدای ما مانند ســتاره هایی هستند که در دل شب 
سیاه و تاریک نورافشانی می کنند تا ما خفته دلان راه 
را گم نکنیم. هنوز هم راه شــهادت باز است. هنوز هم 
در این ســاعت و زمان می توانیم از جان شیرین خود 
بگذریم، آسمانی شــویم، بال شهادت درآوریم و علیه 
ظلم و ستمگری مبارزه کنیم، علیه فتنه های رنگارنگی 
که هر روز از رسانه های اجنبی و بعضاً متاسفانه از گلوی 
خائنان وطنی بیرون می آید، روشنگری و تبیین کنیم و 
بی تفاوت نباشیم. مثل علی لندی ها که نتوانست نسبت 
به جان چند نفر از هموطنانش بی تفاوت باشــد و جان 
شیرینش را در این راه گذاشت و سبکبال به سوی خدا 
پرواز کرد. او مانند همه شــهیدان، روح بلند و بزرگی 
داشت که دیگر زمین نمی توانست آن را با وسیله های 

جذابش پاگیر این دنیا نگه دارد.«
»منظور شــهید پرگانی از ایــن جمله اوج گرفتن 
بدون تعلقات دنیوی و بالا رفتن بدون هواپیما و ســایر 
چیزهاست. پرواز بدون مادیات یعنی شهادت، یعنی دل 
کندن از زمین و به سوی محبوب پرواز کردن، شهادت 
یعنی بریدن از تعلقات و رسیدن به یار، شهادت یعنی 
بیرون آمدن از منِ جسم و بلند شدن به سوی ملکوت 
با روحی بی قرار برای پیوستن به آرام قرار، شهادت یعنی 
تقدیم امانت جسم به الله و گرفتن روحی بلند که هیچ 

چیز وهیچ کس را دیدن آن میسر نیست.«
»اگر دل و جان به خدا بسپاریم و در راه او از جان 
خود بگذریم و در راه خشــنودی خدا قدم بگذاریم و تا 
آخرین لحظۀ عمرمان نــام خدا را به لب ذکر کنیم و 
مثل یک شهید زندگی کنیم، اگر خدا قبول کند می توان 
بدون خلبان ]شــدن[ به دیدار خدا شتافت و در راه او 

شهید شد. ان شاء الله.«
»پرواز کردن فقط با جســم نیست و ما می توانیم 
روح خود را به پرواز در بیاوریم. می توان با شهادت روح 

خود را آسمانی کرد.«


